
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 مقالة علمی ـ پژوهشی 

   ی فارسی ها المثل »دیگری« در ضرب   مثابة به   « زن » جایگاه    تحلیل 

 یوری لوتمان شناختی فرهنگِنشانهنظریة سپهر کید بر با تأ

 شکیبمحمد خسروی 

 چکیده 

  ،آوایی و ادبی ویژه  یها الگو و زبان  فشردگی  دليله هستند که ب ابزاری فرهنگیها المثل ضرب

بر    مفهوم  معنا و   از  خاص  نوعی  ودهند    تقليلرا    مخاطبان  مقاومت فکری   توانندمی    آنها را 

کنند.   فرهنگی نشانهتحميل  فارسیالمثل ضرب  شناسی  می   های  که  نشان  تبعيض  دهد 
تجنسيتی   زنان    قليل و  استجایگاه  فرهنگی  در    ممکن  باشد   ریشه هنجارهای  در  داشته   .

تلقی    « و مرکزنشينان »خود مردو    نشينو حاشيه   « ها، زنان »دیگری المثل بسياری از ضرب

-المثل تعدادی از ضرببه بررسی انتقادی  ی، توصيفی و کيفی،  تحليل با روش    این مقاله  د.ن اشده 

استهای جنسيتی   و    دهدنشان    شناسیضمن آسيبتا    پرداخته  دوگانۀ »مرد«  تقابل  که 
مثل«، »زیبایی ظاهری«،    توليد» هایی چون »مردسالاری«، »ازدواج«،  لفه مؤ چگونه    ، »زن« 

را در  زن  ثير قرار داده و  تحت تأ را    ری و مدیریت« ، »رهب »اقتصاد مردانه«، »قدرت ذهنی« 

مرد    حاشيه مرکزو  در  فرهنگ  را  است   متن    فرهنگی  شناختینشانه تحليل    .نشانده 

است؛ تفکری  بودنکه »زن«   دهدنشان می ها  المثل ضرب  ایدئولوژی مردسالار  که    محصول 
پنهان،  کنترل  مراقبت و  با    دنبال آن است تا زن »دیگری« باشد. این تفکر به   یا ناآگاهانه   آگاهانه 

     . ستا  آنها «نمادین  »انکار   دنبالبه نهایت در و  گذارد  می   کنار اجتماع  متن اصلی    ازرا    زنان

 . المثل، مردسالاری، زن، دیگری، ضربفرهنگ :هاواژه کلید

 
  لرستان، ایران، ،دانشگاه لرستانزبان و ادبيات فارسی دانشيار Khosravi.m@lu.ac.ir 



 153- 133، صص1403بهار و تابستان  ، 96 ، شمارة32سال        دانشگاه خوارزمی                زبان و ادبیات فارسی  دوفصلنامة

134 
 

A Pathological Analysis of the Position of “Women” as “The Others” 

in Persian Proverbs: An Emphasis on the Cultural Semiotics of 

Youri Lotman 

Mohammad Khosravi Shakib  

Abstract 

Proverbs are a cultural tool that, due to their expressive language and 

special phonetic and literary patterns, can decrease the intellectual 
resistance of the audience and impose certain concepts and meanings on 

them. The cultural semiotics of Persian proverbs shows that gender 

discrimination and reducing the status of women are probably rooted in 
cultural standards and norms. In many proverbs, women are considered 

“the other” and marginal while men are regarded as “the self” and central. 

Using analytical, descriptive, and qualitative methods, this article critically 

investigates several gender proverbs with an emphasis on cultural 
semiotics to show how the dual opposition of “man” vs. “woman” has 

influenced concepts such as “patriarchy”, “marriage”, “reproduction”, 

“formal beauty”, “masculine economy”, “mental strength”, and 
“leadership and management”. and placed women in the “margin” and men 

in the “center” of the cultural context. The cultural semiotic analysis of 

proverbs attests to the fact that being a “woman” is a product of patriarchal 

ideology; a thought that consciously or unconsciously seeks to depict 
women as “the other”. This thinking removes women from the social scene 

with hidden control and repression and ultimately seeks their “symbolic 

refutation”. 

Keywords: Culture, proverb, patriarchy, woman, other. 
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 مقدمه . 1

جمعی    زیستِ  هندسۀ  کلان و  هم نقشۀ  فرهنگ هر ملتی ميراث اجتماعی آن ملت است که

کند تا  . فرهنگ ساختاری را فراهم میاست  اجتماعی  ل و مشکلاتاست و هم ابزار حل مسائ

آن   در  اجتماعی  هموارحيات  و  منضبط  گزارهها  المثلضرب  د.شو  ساختار  در از  رایج  های 

تمدنفرهنگ و  کلاسيکها  که  اهای  تجربهعلاوه ند  انتقال  زیستی  بر  ،  ناشناس  کاربرانهای 

ایدئولوژی    هرچندند.  دهمیرا نشان  فکری غالب و مسلط بر اجتماع زمان خود    یهاانجری

اغلب نامشخص و    هاآن دگان و واضعان  سازن  فهم است، قابلها  المثلموجود در زیرساخت ضرب

های  و فرهنگشناختی جوامع    مسير تفکر و رشدِ. آنچه مشخص است این است که  نداناشناس

می را  از  بشری  نشانهتوان  همچنين  نظام  و  مفهومی  شناختی  و  محتوایی  چرخش  و  تطور 

الگوهای   قالبها زمان و مکان را درالمثلضربهای رایج در آن جوامع دریافت.  المثلبضر

ای، اجتماعی و  ها و مفاهيم تاریخی، اسطورهها، پيامکنند، اما دلالتزبانی مختصر فشرده می

انبوهی خود  را  فرهنگی  کرده  در  متراکم  و  و هراند.  انباشته  خردمندی  تاریخ  به  چقدر 

شود  کاسته می  هاالمثلاز رونق و کاربرد ضرب  ،شویمیک میگرایی انسان معاصر نزداستدلال

را میگووو استدلال و منطق گفت فشرده   هاالمثلساختار ضرب  گيرد. اگرچهیی جای آن 

را با قدرت بر ذهن مخاطب و شنوندگان تحميل   ایگستردههای معنایی فربه و  دلالت  است،

سبمی و  کنشبروز  ب  کنند  و  دفعی  رفتارها  پشتوانۀهای  بدون  کاربران    و  در  خود فکری 

بررسی  می با  برخوردو    شناختینشانهشوند.  آسيبمی  هاالمثل ضرب  عقلانی  های  تواند 

 را برای کاربران نمایان کند.  هاآنمترتب بر اجتماعی و فرهنگی 

همواره موجد    کهنشده و  های شناخته»زن« و »مرد« در فرهنگ  مقایسۀ»جنسيت« و  

هستیتقابل و  فرهنگی  جهانهای  است.  بوده  و جهانشناختی  اغلب بينی  در  مردانه  نگری 

باورهایفرهنگ بر  ها سبب شده است هنجارها و  که   د نشو  تکليفمدیریت جامعه    مردانه 

پنهانی را   انکارکنترل و  عدالتی و نوعی  انسانی زنان را تضعيف و در عمل بیحقوق و ماهيت 

)کرامپتون،   «نابرابری اغلب امری فرهنگی است»گرامشی تعبير به کنند.میبر »زن« تحميل 

مهم    گرامشی  . (96:  1396 طبقاتی  و  جنسيتی  استمرار سلطۀ  در  را  ایدئولوژی  و  فرهنگ 

و  می کشمکشداند  و  آمبارزات  از  بيشتر  را  طبقاتی  بداند،  های  معيشتی  و  اقتصادی  نکه 

های  و نيز در تحليل طبقات و نابرابریبوردی  (.95:  1981)هال،    داندفرهنگی و ایدئولوژیکی می



 153- 133، صص1403بهار و تابستان  ، 96 ، شمارة32سال        دانشگاه خوارزمی                زبان و ادبیات فارسی  دوفصلنامة

136 
 

:  1999)بوردیو،    دگيرمی  در نظرمان  اد و هم فرهنگ را توأاجتماعی و جنسيتی، هم اقتص

ميدانی است که مفاهيم و معانی برای استمرار   در جامعه همچونفرهنگ  ،نظر بوردیواز (.80

به تقابل   است که فرهنگ عمومی در عرصۀ ند. تفکرات و مفاهيمادر آن در جدالحيات خود 

های خرد و کلان است. جدال نگریجهانند. حوزۀ فرهنگ ميدان تعارض  پردازآزمایی میو زور

در عرصۀ فرهنگ است    توليد و مصرف   داری و نيزمارکسيسم با سرمایهناپذیر  آشتی  تاریخی و

و کارگران، فقر و ثروت، آزادی    داران یابد. زنان و مردان، جوانان و پيران، سرمایهت میکه عيني

در    ،، همه و همههاآنهای مرتبط با  مفاهيم و گزاره  پوستان و سفيدپوستان وو استبداد، رنگين

مفاهيم و   جنگند. مبارزۀخود می   رهنگ است که برای استمرارف  شناختینظام و سپهر نشانه

 کنند.ضمين میت در عرصۀ فرهنگرا بقا و استمرار خود  های مخالفنگرش

به موضوع »زن« و جایگاه اجتماعی    فارسی های موجود در فرهنگ  المثلبسياری از ضرب

اغلب فاقد پایگاه و مبنای   فرهنگی  ند. این تفکرپردازتی و اقتدارگرا میسنّ مردسالار او در نظام

  سؤالکننده و انسانی نيست.  متقاعد   و حداقل از منظر اخلاقی و سرشتی   عقلانی و منطقی است

  ابزارهای   منزلۀبه   های فارسیالمثلکه نشانگان فرهنگی موجود در ضرب  این مقاله این است

فرض  پيش ؟  کند»دیگری« در اجتماع کمک می   مثابه به جایگاه زنان  ثبيت  تچگونه به   فرهنگی

ساخت  که ایدئولوژی موجود در ژرف  دهد می نشان    شناختی نشانهنظام  تحليل  مقاله این است که  

  نيزکنش و    یتد دنبال محدوبه   ولوژی مردسالار ایدئ   سازوکاری مردسالار دارد.  هاالمثلاین ضرب

دادن مردان در »مرکز«  این تفکر با قرار جهت منفعت مردانه است. های زنانه درکنترل موقعيت 

گرفتن و سرکوب  کند و با نادیده تلقی می   «نشينو »حاشيه   »دیگری«  را  انزن  متن فرهنگی،

 ست.  اانگاشتن نقش اجتماعی زنان نادیده  و نيز  1نمادین«  دنبال »انکار به ،  یافتهنظام 

 روش و رویکرد تحقیق  .1. 1

کند تا ضمن ، تلاش میی عمومی شناختنشانه  یک نظام  منزلۀبه  2، فرهنگی  شناسینشانه  سپهر

کاربران و  بر  را    هاآنثر  و تأ  ثير، تأیفرهنگ  و تفسير سازوکارهای حاکم بر اجزا و ابزارتوضيح  

افراد پایدار از    که زبانآنجاازنشان دهد.    رفتار اجتماعی  »این نظام در    ،فرهنگ استجزئی 

)مکاریک،    دارد«  قابليت بررسی  ،بيشتر از هرجای دیگر  ،گزارۀ فرهنگیابزار و  عنوان یک  زبان به

ی اهاننش  شود که نظامهنگامی ميسر می  یزبان یا هر متن  ارتباط دربرقراری    .(296:  1383

   .(75: 1396شکل گرفته باشد )سرفراز و همکاران،  
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لوتمان ) را می1993-1922یوری  اولين کس(  را سازوکاری توان  ی دانست که فرهنگ 

:  1990)لوتمان،    شناسی فرهنگی« قرار گيردتواند موضوع »نشانهکه می  کردمند تعریف  منظا

  ، گریماس، بارت  ر یوری لوتمان، افرادی چون رولانبهای فرهنگی، علاوهنشانه  درباب  (. 31

دنبال  تمان با دیگران این است که او بهاند. تفاوت یوری لواکو نيز نوشته امبرتوو   اوسپنسکی،

با    کند تا؛ نظامی غالب و فراگير که کمک میهای حاکم بر فرهنگ استو نظامنقش ابزار  

  ، عبارت دیگربه .ها درک و فهم شود، سبک و سنخ فرهنگی پنهانهاایدئولوژی،  آنشناخت 

لوتمانی فرهنگ    وری  نشدر شناخت  »سپهر  که    گراساخت  ی رویکرداست؛    3« یاهانواضع 

ند.  ختارمندداند که ساسازوکارهایی وابسته میابزار و  به شناخت    های فرهنگی راکشف داده

می جامعه خصلت»  :گویدلوتمان  هر  در  فرهنگی  می  ایهای  جامعه  همان  باشند؛  خاص 

شناختی موجود  های نشانهبا نظام  گویا  ند نسبتی کاملاًنتوامی  ی فرهنگیهاویژگی  ،حالدرعين

در ارتباط با    نظر لوتمانشناسی موردنشانه  (.42:  1990)لوتمان،    «برقرار کنند  نيز  در زبان

متن   شود؛ چراکه فرهنگ خودشناسی فرهنگی شناخته مینشانه  است، اما اغلب نوعی  متن

خود متن است؛ متنی که انسان مرتب در حال بازبينی و تفسير  نيز  است. باید گفت جهان  

است. مانند ضربها  متن  آن  فرهنگی  ابزارهای  رسانهالمثلو  فيلمها، حکایات،  وها،  با ...  ها 

نهایت  که فهم و دردهند  توصيفی، الگوهایی از معنا و ایدئولوژی را نمایش میخصلت خود

لوتمان و اوسپنسکی فرهنگ  کنند.  کنش کنشگران اجتماعی آن فرهنگ را مشروط و مقيد می

می غيروراثتی  و  غيرژنی  اطلاعات  کهرا  گفتواسطه  بينند  ارتباط،  برقراری  و وهای  گو 

در برقراری   غيروراثتیاین اطلاعات    .(78:  1390اوسپنسکی،    )لوتمان و  ندسازماندهی هست

دقيق و   لوتمان  شناسی فرهنگیرویکرد نشانهت زیادی دارند.  اهمي  نوع نگرش افراد  ارتباط و

این    پردازد.جامعه میچرایی رفتار کاربران فرهنگ در با دقت به چگونگی و  روشمند است و 

ها به انگيزهتا    دهدبسط میفرهنگ را  بطن  و تفسيری موجود در    های تحليلیتظرفي  رویکرد

دست یابد. درک و  ،  فرهنگ  زیرینهای  لایهدر    کاربران،   اجتماعی  رفتار  واقعیهای  و محرک

نظام نش ارتباط  ی در  ا هانفهم درست این  نوع  کاربران و  فرهنگی  رفتار  با هم    هاآنشناخت 

شناختی  نظام نشانه  داند کهمی  یمتنباید گفت که یوری لوتمان فرهنگ را    ت زیادی دارد.اهمي

و  شناختی فرهنگنظریۀ سپهر نشانهو  جهان ذهنهایی چون در کتاب خاص خود را دارد. او 

شناختی فرهنگ  نظری سپهر نشانه  الگوی به   شناختی های نشانهباب مکانيسمدرنيز در کتاب  

زیرساخت فرهنگ   هایی ببيند که باد تا رفتار و سازوکارهای فرهنگی را نشانهيد و تلاش کررس
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طلاح ضع اص مرتبط است. او با و  باورهای ذهنی حاکم بر آن فرهنگ   ولوژیک وو نظام ایدئ

 کرد. او رفتار اجتماعی را به نظام زیرساختی فرهنگ منتسب  شناختی فرهنگ«»سپهر نشانه

بودن« و »مردبودن« را به  موضوع »زن  »خود« و »دیگری«،با استفاده از اصطلاحاتی مانند  

 پيوند داد. ی پنهان در بطن فرهنگ باورها

واحدهای ساختاری  ها و  ، گزارههاالمثلضرب  است کهاستوار    بر این اصلفرض مقاله  پيش

فرهنگتأ در  کهاثيرگذاری  جایگاه  ند  نشان  در  جهان،  یاهنظام  ایدئولوژی،  و    بينی حامل 

های رفتاری  های فرهنگی و محرکتند و در شناخت واقعين فرهنگی هستهای کلادغدغه

مؤ تحليل  ند.  ثرافراد  و  واحدهای ساختاریبررسی  نشانه  هاـالمثلضربـ  این  کشف  های  و 

با داده  کنشگران  ، هاآنفرهنگی موجود در   را  فرهنگی موجود در  و مخاطبان  ها و اطلاعات 

  هایی است المثلضرب  همۀجامعۀ آماری این پژوهش  .  کندمیهای زیرین فرهنگ آشنا  لایه

 کند.که به موضوع زنان و ارتباط آنها با فرهنگ اشاره می
 پیشینة پژوهش . 2. 1

کم  هایپژوهش  هاالمثلضرب  دربارۀ و  انجای  کيفی  باقریزیادی  است.  شده  باقری   م   و 

و ارتباط  فرهنگ متنِ بدون توجه به های ایرانی«،المثلآینۀ ضرب»زن در  ( در مقالۀ1391)

 . مقالۀ مذکور تحليلِاندها پرداختهالمثلضربتی، به موضوع زن در  جنسيرفتار  آن با ظهور  

( در مقالۀ 1394ی دانست. رضایی و طاهری )ی دارد و آن را باید یک تحقيق کممتن ضعيف

نگاه قوم بختياری به زن و خانواده را بررسی    های بختياری«المثل»زن و خانواده در ضرب

و گاهی  است گاهی فرادست و گاهی فرودست اند که زن نزد قوم بختيارینشان دادهرده و ک

خسروی  است.  برابر  مردان  با  )نيز  مقاله1401شکيب  در  نقد (  و  »تحليل  عنوان  با  ای 

رسوا ضرب نشوی  خواهی  شو«  رهم  المثل  جماعت  آسيبنگ  ضرببه  این  المثل  شناسی 

و    پرداخته بازخوانی  ضرورت  عامه  اصلاحو  فرهنگ  ضرباز   ،ابزارهای  را  المثلجمله  ها، 

رغم عنایت و احترام  که علی  شوداین موضوع بيان می   ،روخاطرنشان کرده است. در مقالۀ پيش

در شود.  دیده می  کردن زنای تلقیگرفت و حاشيهبه مادر در فرهنگ عامه، مواردی از کم

ای به  و حاشيه  ه است که نگاهی فرودستانهدهایی پرداخته شالمثلبه ضرب  این مقاله، صرفاً

 کنند.  زن دارند و زن را در مقامی غير از »دیگری« و »پيرامونی« تحمل نمی
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 فرهنگی   قالبالمثل؛ ضرب .3. 1

بپذیریم که   نيز اگر  بپذیریم که فرهنگ مسئول نظم و سامان اجتماعی است و    سپهر اگر 

به این   ،(48: 1990) لوتمان تعبيرم، بهلاجر ؛ختاری است فرهنگی خود نيازمند واحدهای سا

می سامانمنبهکه  رسيم  نتيجه  جظور  به  بهدهی  پيرامون  و    وسيلۀهان  الگوها  فرهنگ، 

با  . را در آن نمایش داد اجتماعی   یلازم است تا بتوان باورها و هنجارها ساختاری یواحدهای

المثل  توان ضربمی  (32)همان،    لوتمان  های فرهنگینظریۀ نشانهو    جهانِ ذهنتوجه به کتاب  

پنهان مسئول کنترل های  . این نشانههای فرهنگی استدر نظر گرفت که حامل نشانه  یرا قالب

اجتماعی هستند تنظيم سامان  از المثلضربدر کتاب  نيز    ميدر.  رفتار جمعی و  بلندتر  ها 
واحدهای ساختاری    ثرترینمؤ  از  ها یکی المثلضرب»  معتقد است که  زنندکلمات حرف می

  ، فرهنگیهای  عنوان قالببهرا دارند تا    تظرفيکه این    ( 34:  2008)ميدر،    «فرهنگ هستند

را    های اجتماعی هرقوانين، هنجارها و ارزش تبليغ  در خود فشرده،  دوره  متراکم و لاجرم 

ابزاربيان میلوتمان    کنند.   فرهنگ   در ساختار  ـهاالمثل ضربمانند  فرهنگی ـ  هایکند که 

  لاجرم ند و نکتراز میفرهنگی رفتار را  هایاین ابزار .کنندرا فراهم می سازی امکان استاندارد

اطلاعات    ها نيزاین نشانه  . ندکنمی  تثبيت  های زبانینشانهو  نگری را در زبان  و جهان  ایدئولوژی

الگو و کليشۀ منزلۀ  به  ،دیگرعبارتبه  ؛(18-17:  1990)لوتمان،    گذارندنمایش میرا بهفرهنگی  

با توجه    د.ناجتماعی را انتقال دهات  تا اطلاع  هستند  یهایابزار و رسانه  هاالمثلفرهنگی، ضرب

است که دو    فرهنگ   ساختاری  الگو و واحد  المثلضربتوان گفت  می،  های لوتمانبه گفته

یک  است؛ ب(   موجز و و فشرده در ساختاری زبانی دارای اطلاعات متراکم  ویژگی دارد: الف(

   نمایش دهد.های فرهنگی را تمایزات و تفاوتتواند زبانی است که میو ی اهنظام نشان

هایی زبانی و مفهومی هستند که نظام  قالب  هاالمثلدهد که ضرباین دو ویژگی نشان می

کنشگران برای  را  می  فرهنگی  ازدهندتوضيح  کنشگران  قالب.  این  واحدهای طریق  و  ها 

 ه عخود را توسو پيرامونی  درک اجتماعی  یا خودآگاه،  ناخودآگاه  است که  ساختاری در فرهنگ  

   ند.فهممی... را پوشش، دین، هنر وجنسيت، مفاهيمی چون  و کنندمییا تعدیل  دهندمی
 « و »دیگری« خود »الگوی  .4. 1

شناسی،  جامعه  پسااستعماری،  شناسی، فرهنگ  یکی از اصطلاحات مورد توجه نظریۀ  »دیگری«

شناسی اجتماعی وارد  لاکان به روان  است. تقابل »خود« و »دیگری« ازطریق  ...و  فمينيسم

ز این  ا  پسااستعماری  يواک و فرانتس فانون نيز در نظریۀاسپ  .(265  :1392)استرینانی،    شد
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جنس  ن دوبوار نيز در کتاب  سيمو  . (112  : 1389)شاهميری،    اندتقابل دوگانه استفاده کرده
تلاش ها  فرهنگ  .(41:  1382)دوبوار،    کرده استمعرفی    «دیگری»و زن را    «خود»د را  مر  دوم

تا  می قطبکنند  »دیگری«بندی،  با  و  »خود«  به  امور  انتساب  و  کنشگران    ،تفکيک  برای 

  دوگانۀ خود و دیگری های  حيات فرهنگی با طرح تقابل»  نند.کمعناسازی    اجتماعی و فرهنگی

  و »دیگری« در   توان گفت »خود«می  ،عبارتیبه  ؛(117  :1390)سنسون،    «شودتضمين می

ها با طرح الگوی ند. فرهنگنکایدئولوژیکی فرهنگ را پررنگ می  بخشی وفرهنگ نقش هویت 

و معنامحوری هستند و از طرح الگوی    توليد، رهبری مرکزیت،  ،  باورینظم  دنبال ارائۀ»خود« به

پيروینظمیبی»دیگری«   بی  بودگیحاشيهدر،  ، مصرف،  میو  تبليغ  را  این معنایی    جا کنند. 

  بتواند به هستی خود انتظام   تا  دنبال کنترل و تسلط بر »دیگری« استست که »خود« بها

گوید »خود« مرکز  میهای فرهنگی  جهان ذهن و نظریۀ نشانهدر کتاب  لوتمان  یوری  د.  ببخش

های اجتماعی است و »دیگری« حاشيه و  و ارزش  مشروع   و استانداردهای  و قلمرو هنجارها

،  »خود« کنترل  وسيلۀباید به  و  نمایدقاعده، نامرتب و پریشان میفرهنگ است که بیپيرامون  

 . (65 :1397و ساختارمند شود )لوتمان،   محدود

 بحث و بررسی. 2

 بر اختصار و فشردگی اند که علاوهفرهنگی  واحدهای ساختاریها و  وارهعادتها  المثلضرب

گذشته   یهااندر زم هاآن اجتماعی زمان خود هستند.  یهامبين رفتار، هنجار و ارزشزبانی، 

وجود نداشته و عميق  گو و استدلال منطقی  وگفت   اند کههایی خلق شدهاغلب در موقعيتو  

نوعی از الزام    اند کهشکل دادهقواعدی مسلط و گریزناپذیر تغيير  آرام به قوانين و ا آرامام  است،

و تحليل  بررسی    است  کنند. بدیهیتحميل میفرهنگی و اجتماعی  و تبعيت را بر کنشگران  

ليفی فرهنگی و اجتماعی است که تک   مدرنيستی و نيزضرورتی    هاالمثلضربشناسانۀ  آسيب

   عهدۀ متوليان فرهنگ است.بر
   زیبایی  زنان؛ .1. 2

ار،  و)دوبو  ند«سازآید، بلکه از او زن مینویسد که »انسان زن به دنيا نمیار میون دوبومويس

  فمينيستی نيز تلقی شود های تواند یکی از تندترین بيانيهمی این جملۀ دوبووار  (.21: 1382

  . مردسالار استو جامعۀ  فرهنگ    حاصل  انکار زنانونت و  خش  گویدضمنی میصورت  به   که

  عنوان یک فمينيست اگزیستانسياليست تثبيت خود را به  جنس دومبا نوشتن کتاب  دوبووار  
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ماهيتی است    انگی مقدم است و زن هاآنبر ماهيت  زنان  وجود  کند تا اثبات کند که  تلاش می  و

  ایرانی   در فرهنگ  هاالمثلضربباید گفت که    ده است.که جامعۀ مردسالار بر زن تحميل کر

ای از آمادگی تجربی  تربيت اجتماعی و گونه  اندتوانسته  تیو سنّ   ابزار فرهنگی  یک  منزلۀبه  و

و  »دیگری« معرفی  منزلۀ  را بهاو    د تان« تحميل کنزن»صورت پنهان بر جنس  و عملی را به

   های زیر دقت شود:المثلبه ضرب د.نکنقانع 

 . (1058:  1339)دهخدا،    و ابرو  است  چشم  صفای دختر  ؛آب است و جارو  صفای خانه  الف.

 . (1035)همان،  نابينا به  رویشوی زن زشت ب.

 . (928  )همان، زاجهبی  رویتر بود عروس نکوخوش پ.

 . (422 )همان، د، برای زن زشت کارآییار می برای زن زیبا ج.

 . (960  )همان، در چادر شب همۀ زنان زیبا باشند چ.

 . (2098: 1390)مراقبی،  کنه، جاری جاری را آشپزمی هوو هوو را خوشگل خ.

 . (2041: 1339)دهخدا،  نه گوساله را به بهار بگير، نه زن را در عروسی .د

 . (401  )همان، باشد، دختر باید جمالپسر باید کمال داشته  ر.

 . (1037 )همان، شوهر کردم وسمه کنم، نه اینکه وصله کنم ز.

 . (921 )همان، دختر باش زیبا و رعنا باش، پسر باش سرپوش دیگ سياه باش ژ.

  ها آنبيشتر از دیگر اعضای  توان گفت که چهرۀ زنان  می  ذکرشدههای  المثلبا دقت در ضرب

است.   قرار داشته  توجه  ومورد  است  فرهنگی  و  موضوعی اجتماعی  بدنمندی  بدن    هرچند 

می که  است  وسعتی  رقابانسان  و  کشمکش  ميدان  بگيرد،تواند  قرار  فرهنگی  در    ت 

فقط چهره است که عرصۀ مبادلات    ،که نمایندۀ فرهنگ ایرانی هستندهای بالا،  المثلضرب

به  فرهنگی و اجتماعی ایرانی  زنان  توانسته  علتاست.  تنها  در    اندپوشش و موضوع حجاب 

عدم استفاده از دیگر اعضای    ،دیگرعبارتعی از چهرۀ خود استفاده کنند. بهمبادلات اجتما

ها و هنجارهای حامل ارزش  هاآنها و کارکردهای  دهد که اندامنشان می  هاالمثلبدن در ضرب

 شده   کيدتأ بر چهرۀ زیبای زنانصرفاً فوق  یاهالمثلهستند. در ضرب اوت و ایدئولوژیکمتف

زیبایی چهرۀچنان  و   یستگی اوست.  زن یگانه عامل ارزش و شا  نشان داده شده است که 

تواند حامل و معرف شخصيت باشد، اما تقليل هستی زنان به چهرۀ هرچند چهرۀ افراد می

 دهندۀ نارسایی فرهنگی و اجتماعی است. زیبای آنان نيز نشان
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که  طریق چهره  از ممکن میاست  افراد  و  شناسایی  نشان شود  را  که جنسيت  است  چهره 

کيد بر زیبایی چهره در  ا تأام  ،کندی شيدایی و فریبندگی را فراهم میهادهد و قابليتمی

زنان المثلضرب از  ایرانی  است،  »دیگری«  های  دیده  ساخته  برای  که  نيازمند  کسی  شدن 

سبب شده است زنان    های بالاالمثلاصرار بر چهرۀ زیبا در ضربزیبایی و فریبندگی است.  

نمایش بگذارند و پرداختن به زیبایی و  های زیبا و حفظ ظواهر بهطریق چهرهایرانی خود را از

شد. زنان  نان باها دغدغۀ هميشگی آساز در رقابتز »وسمه« و دیگر ابزارهای زیباییاستفاده ا

فرهنگی تلاش می ارتباطات اجتماعیدر چنين  مبادلات و  تا در  زیبایی چهر،  کنند  و    هبر 

های فوق المثلشدن و جذابيت اصرار داشته باشند. ضربهای لازم برای دیده رعایت حداقل

تر ای دقيقبا چهرۀ خود رابطهاست لازم  بخشيدن به خوداعتباربرای دهند که زنان نشان می

يت اجتماعی  سبب مقبول  ، بر رضایت درونیعلاوه  ،حفظ آن چراکه زیبایی چهره و    ؛داشته باشند

ل داند که از خلامی  ،هال المثایران و با استناد به ضرب  عۀدر جام  شود. زنو فرهنگی نيز می

تواند که می زیبای او است تنها چهرۀتقریباً  گيرد و مورد قضاوت و ارزیابی قرار می زیبا چهرۀ

های مستتر در آن، بر  فرهنگ و ایدئولوژی  ،عبارت دیگربهنزدیک کند.    شدنانتخاب  بهاو را  

همين    انه معيار توفيق و برتری اجتماعیگویی یگضرورت زیبایی زنان چنان اصراری دارند که  

 زیبایی و فریبندگی ظاهری است. 

  شناختی فرهنگ فارسی، ها و همچنين با دقت در سپهر نشانهالمثلاین ضرببا توجه به 

فرهنگی مردمحورایدئولوژی و جهانتوان گفت که  می تا  سب  بينی   جنس زنب شده است 

کند و تلاش  ای ابزاری با بدن خود برقرار میاغلب رابطهکه ای دیگری فرض شود؛»دیگری« 

و فریبندگی ظاهری خود اصرار کند   بر جاذبه  و اجبار فرهنگی،  ات کند تا با توجه به الزاممی

به این    نمایش بگذارد وبهو تعاملات فرهنگی  خود را در ارتباطات اجتماعی  نقش  تا بتواند  

  گرایانه نجات دهد. نگاه تقليلو  «نمادین انکار» خود را از  وسيله
 گرایی مصرف فراغت و  ؛زنان .2. 2

در بسياری موارد در    ـهميشهاگرنه  ـ  هفرهنگ عامراف تلخ را بپذیریم که  باید این اقرار و اعت

گرایی تا جایی این تقليل  آرایش یافته است.زنان  جایگاه اجتماعی  تقليل  و موافق با  جهت  

معنا که در اینبه  است؛نزدیک شده  اجتماع    نمادین« زنان در عرصۀ  که به »انکار  رفته  پيش

نيزالمثلبسياری از ضرب فرهنگیعرصهدیگر  در    ها و  ندارند    ،های  زنان حضور  اینکه  یا  یا 

یا آشپزخانه  در ارتباط با خانه  های جنسی و  پایۀ جذابيتحضوری کمرنگ دارند و بيشتر بر
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هایی است که با توجه گرایی مترتب بر آن از دیگر نقششوند. فراغت و مصرفنشان داده می 

آن رسيد.  ها میالمثلضربشناختی فرهنگ  به سپهر نشانه به  از  »مصرفتوان  گرایی یکی 

که    (285  :1392اری معاصر است« )استرینانی،  دهای مربوط به فمينيسم و سرمایهکليدواژه

ند. به ککنندۀ جامعه معرفی میترین گروه مصرف، مهمبا توجه به اوقات فراغت بيشتر  را  زنان

 های زیر توجه شود. المثلضرب

 . (117: 1398)سهيلی،  شوهر کردم وسمه کنم، نه اینکه وصله کنم الف.

 . (51: 1390)مراقبی،  فرستندمرد خانه را مکه می خورخور و زن کماسب پُر ب.

 . (511)همان،  بپوشد کهنه لباس نباید شوهردار زن ج.

ای زنانه نمایش داده شده است. این دغدغه با استفاده از نشانۀ زبانی  دغدغه  «الف»در نمونۀ  

زنان   تلاش  بر  فری»وسمه«،  و  ایجاد جذابيت  دارد. علاوهبرای  دلالت  ظاهری    ، آنبربندگی 

گرایی در جهت گوید زنان نيازمند به تنوع و مصرفی زبانی است که میاهان »وصله« نيز نش

زدن به و دوخت و دوز و وصلههای کهنۀ خود  کمتر به سراغ لباس  هاآننمایش خود هستند.  

گرا قلمداد اجتماعی مصرف  زنان را گروه  ،فرهنگ عامه  روند و اصولاًهای مستعمل میلباس

ای ندارند، بلکه تلقی و انتظار کنندهنقش پررنگ و تعيين  یند توليدتنها در فرآنهکند که  می

از   تقليل  «بگرایی گره خورده است. نمونۀ »با مصرف  هاآنفرهنگ  با مقایسۀ  گرایانه و نيز 

موضوع مصرف  ناد در  »اسب«  و  »زن«  را عمدهرست  زنان  تا  است  کرده  گروه  تلاش  ترین 

یک  منزلۀ  به  ،بپوشد« کهنه لباس  نباید شوهردار »زن  المثل ضربکننده نشان دهد.  مصرف

د.  ت زیادی داراهميگرایی در ميان زنان  در خلق و بازتوليد تفکر مصرف  ، رسانه و ابزار فرهنگی

از  این میالمثلضربگونه  فرهنگی  هاینشانهحامل  توانند  ها  به  دن باشی  و که  تشویق  دنبال 

زن نباید در مال    »ج«  در نمونۀداری مدرن است.  سرمایه  گرایی مورد نظر جامعۀترویج مصرف 

صرف شوهر  ثروت  رفاهو  مظاهر  از  و  باشد  رفاه  در  تا  است  کرده  شوهر  او  کند.    ،جویی 

ود دارد که این تفکر را ترویج های زیادی وجالمثلضرب  ،یاست. در فرهنگ ایران گرایی  مصرف 

پس    ناگزیر خواهد بود؛ چندهمسری  تجدید فراش و  اندوزی کند،دهند که مرد اگر ثروت می

   انداز داشته باشد:ستفاده کرد و اجازه نداد تا پسباید از ثروت او ا

 . ( 652: 1363)دهخدا،  شود و زن زشتمی پول که زیاد باشد، خانه تنگ  الف.

 . (551 )همان، گرددمرد که نو شود، دنبال زن نو میتنبان  ب.
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دهد که  نشان می در دو نمونۀ »الف« و »ب«های معنایی و پنهان و پيدا شناسی و دلالت نشانه

داری  نظر سرمایه ها و تبليغات موردهت دغدغه، درجیا ناخودآگاه  خودآگاه  ،امروزه فرهنگ عامه

شوهران خود    و ثروت   مصرف مال شود که زنان نباید درداده می  هشدار است. در دو نمونۀ بالا  

پایه   چراکه  ؛ توانند از آن استفاده کنندتا می   باید   کنند وکوتاهی   از    های فلسفی ازدواجیکی 

   آسانی  است. روی در تن مصرف، آسودگی و زیاده توانایی ،  داری مدرن منظر سرمایه از

نيز،   از کليدیمصرفدر فرهنگ امروز  نظر ترین مفاهيم و اصطلاحات موردگرایی یکی 

نومارکسيست  داری نظام سرمایه های دغدغه  .(185  :1392)استرینانی،    های معاصر استو 

. اندشناسایی کرده  مصرفهدف برای  ترین گروه  زنان را مهم  داری نوینموجود در بطن سرمایه

زنان را در  نند  کتلاش می  های فرهنگیليغاتی و فشار رسانهبا استفاده از ساختارهای تب  هاآن

شماری  گرا و تعداد بی صرفبک مس  هزاران  هزاران نمایشگاه مد و  ميدان مصرف نگه دارند.  

به   از غفلتآرایش و زیبایی با  صنایع مربوط  کنند تا  تلاش می  فرهنگی کنشگران  استفاده 

تداوم  رویه است.  داری در مصرف بیگه دارند. شکوه و استمرار سرمایهن  کنندهمصرفزنان را  

است. داری  سرمایه اسراف  بهسرمایه  در  جذب  داری  حفظ  دنبال  در  و  زنان  صف  هميشگی 

  دگرایی و مُاست. وابستگی به مصرف    ابزار مصرفیبه پيروی    هاآن  کردن دائممصرف و وابسته

داری نوعی  نظر سرمایهت موردوان است. تابعيخت و سرسپردگی همیندی است که با تابعيّفرآ

ت  نده را آرام و بدون آگاهی و خشونکنشود که مصرفه تلقی میمحسوس و خزنداز کنترل غير

دنباله و  اطاعت  درروی  به  تسليمو  می  نهایت  که ضرب  کند.وادار  بپذیریم  در المثلباید  ها 

   ثير نيستند.تأکمزنان مصرفی  و سليقۀ ، فراغتیگيری سبک زندگجهتتعریف، تنظيم و باز
 زنان؛ اقتصاد مردانه . 3. 2

مرد در  زن و  های اقتصادی ميان  نابرابری فرصتو جاانداختن  دادن  ها در نشانالمثلضرب

گاهانه  ها گویی آتبعيض دادندر طبيعی نشان  هاالمثلاهميت زیادی دارند. این ضرب  اجتماع 

حال انجام کارهای در  هاآن   دادنو نشان  زنان در قلمرو آشپزخانه  کردنمحدودکنند.  فعاليت می

در  مغفول واقع شود.    هاآن اجتماعی    و نقش  ب شده است تا نمایشسب  اهميتسطحی و کم

زیادی    ی اقتصادوابستگی    دهند کهوری نشان میزنان را ط   فارسی  یهاالمثلضرببعضی از  

    به همسران خود دارند.

 ( 117: 1398)سهيلی،   غار باشدنانم در ت شوهرم شغال باشد،  -الف

 ( 922:  1363)دهخدا،  شودآور، کدبانو میزن مرد نان -ب
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 ( 38 )همان، شود و زن زشتپول که زیاد شد، خانه تنگ می -چ

 ( 1092: 1388لفقاری، اکشد هم مادر زن )ذوافسارش را هم زن می نهداماد سرخا -ح

، بر موقعيت اقتصادی مرد در ارتباط خانوادگیدادن جایگاه زن و  های بالا در نشانالمثلضرب

ها را نمایندۀ باورها المثلاین ضرباقتصادی   اند. جبرتمرکز کردهو ابعاد فرهنگی این موضوع  

کند  تلاش می  کند و نيزعنوان »خود« دفاع میمردان بهکند که از  معرفی میو هنجارهایی  

 ازتوليد و تبليغ کنند.نظر مردان را بهنجارهای مورد

به    چگونگی و سلامت اقتصاد مردانه برای »زن« اهميت ندارد. او صرفاً  در نمونۀ »الف«

  ده اولين و آخرین وظيفۀ مرد است. مدیریت اقتصاد خانوااندیشد.  خانه می  بودن مردآورنان

  نمونۀ »ب« رجحان دارد.  های مردانه، با فاصلۀ زیاد،این وظيفه مطلق است و بر دیگر ویژگی

افکار و اعمال »زن« جهت دهد و  تلاش می به  تا  را بهکند  ، صورت خودکار کنترل کنداو 

اقتصادی مردانه است. زنان در فرهنگ  بودن زن در گرو پذیرفتن نقش  »کدبانو«که    معنااینبه

کنندۀ دیگر اشکال و دیگر  است که تعيين اند که تسلط اقتصادیبه این باور رسيده مردسالار

فرهن و  اجتماعی  استگی  مناسبات  »ح« سبب شده  نمونۀ  در  مردانه  اقتصاد  »زن«    است. 

  ها آناقتصادی    قدرتنگاه مردان به زنان تابع    که فراز و فرودطوری، بهمحسوب شود  «دیگری»

و به همان  دارد همسری باز نگاه میمردانه دست مردان را برای چند  اقتصاد ست.تلقی شده ا

تواند تأثير داشته باشد. در نمونۀ »خ«، مردی  می  «دیگری»عنوان  نسبت در کنترل زنان به

اقتصادی وابسته   ازلحاظ  قلمرو  که  دیگر مناسبات    نيزو  تسلط و مدیریت  یا ضعيف است، 

نيز را  می  اجتماعی  دست  بهاز  که  ایندهد،  میمعنا  محدواقتصاد  بر یتدتواند  زیادی  های 

در خانواده معرف نوعی از   یا زنانه مردانه اقتصاد  ، عبارت دیگرکند. بهتحميل  زن«»مرد« و »

 مثابۀ را به  را به »حاشيه« براند و یک طرف  کدام از دو طرفهر   تواند»مرکزگرایی« است که می

المثل  د. »افسار« در ضرببه تابعيت و پيروی وادار »دیگری« منزلۀبه  را طرف دیگرو  »خود«

  دقيقاً ضمن تقليل جایگاه »مرد«،    ،کشد هم مادر زن«افسارش را هم زن می  نه»داماد سرخا

سرسپردگی و  اقتصادی    ناشی  تسليم  ناتوانی  میاو  از  نشان  توانایی  دهد.  را  که  گفت  باید 

خانوادگی را تضمين کند و  راحتی تداوم تسلط و مدیریت  ت دارد که بهاقتصادی آنقدر اهمي

گيری »خود« و  شود. شکلمیدگی  اگيری »خود« و »دیگری« در مناسبات خانوب شکلسب

توقعات اقتصادی و جبر ناشی از    از  تا حد زیادی   شناختی فرهنگینشانهگری« در سپهر  »دی

    شود.ناشی می ادی موقعيت اقتص
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 زنان؛ ناتوانی ذهنی . 4. 2

یا »مرد«  ،برتری یک طرف خانواده از  همان  ،یعنی »زن«  تسلط   تظرفيقدر که منبعث  و 

از توانایی و استعداد عقلانی و ذهنی  ناشی  تواند  اقتصادی و مدیریت مالی خانواده است، می

خارج از خانه  دهند که زنان  ثر نشان میمؤفرهنگی  ابزار    منزلۀهای زیر بهالمثلضربنيز باشد.  

مدیریت   توانایی  استفاقد  تلقی سبب شده  این  هستند.  فکری  رهبری  و   و  ذهنی  توانایی 

  نمادین   انکاراجتماع به نوعی از    استدلالی زنان دیده نشود و به قول تاکمن »زنان در صحنۀ

 های زیر دقت شود.  به نمونه(. 62: 1988برسند« )تاکمن، 

 ( 1196: 1363)دهخدا،  چينندزمستان می  ، موی بزها را چلۀزن باشداگر کدخدا  -الف

 )همان( دهندزن باشد، زمستان مال را به سردسير کوچ می اگر کدخدا -ب

 ( 361:  1363)دهخدا،    مشورت کن، ولی به حرفشان عمل نکنبا زنان  -ج

 ( 97:  1398کنند )سهيلی، زنان با زبانشان فکر می -چ

 ( 1034:  1363خدا یکی، شوهر یکی )دهخدا،   -ح

دهندۀ این حقيقت است که ایدئولوژی  نشان  های بالاالمثلی فرهنگی ضربشناختنشانهسپهر  

هایی داستاندار ،ها. در این نمونهزا و مخرب استشدت آسيببه هاآنهای زیرین پنهان در لایه

یک فرهنگ هيچطرح شده است که به برای  تلقی  ليفض  وجه  که  ها،  این نمونه  شود.نمیت 

نيست  تعدادشان هم  تفکر  کم  بازتوليد  به،  که  بهمردسالارند  در  حاشيهدنبال  زنان  کشاندن 

جامعه  جمعيتنصف تقریباً  که  ازآنجا  . است  »مرکز«  تبع آن تثبيت خود در جایگاهو به  جامعه

  ت ظرفي ود تا  شب میها سبالمثلدهند، هرگونه ارجاع و استناد به این ضربرا زنان تشکيل می

های »الف«، »ب« و تصویری که از زنان در نمونه  به نصف تقليل یابد.  فکری و ذهنی جامعه

به است،  »ج«  شده  گذاشته  را  می نمایش  زنان  فعاليت  اهميت کمخواهد  و  کند  های  تلقی 

مبنای  های اقتصادی و کاری را برموقعيترا نادیده بگيرد. این تصویر فرهنگی    هاآن اجتماعی  

را فقط در   هاآنو جایگاه    باورهایی که زنان  کند،میجنسيت و باورهای مردانه و زنانه تقسيم  

د. تفکرات جنسيتی  تابمیبر  معشوقگی  همسری و ،  یدارخانههایی چون مادری،  ایفای نقش

پذیرند. تفکرات مردانه در  بالا هرگز نقش »کدخدایی« را برای زن نمی  ی هاالمثلدر ضرب

فرهنگ  لایه پنهان  باشدالمثل  ضرب  درهای  زن  اگر  چلۀ»کدخدا  را  بزها  موی  زمستان    ، 

درایت زنان عدم  و    یکفایتبی  ی،است. در این نمونه، اظهار به ناتوانچينند« بازتوليد شده  می

ده است. این  اتفاق افتا  هاآنهای اجتماعی دادن و تحقير کنشکردن، وارونه جلوهطریق بدناماز
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سب جنسيتی  می نگاه  زنانب  تا  نقش  شود  اجتماعی  ناخودآگاه  نپذیرندجدی  های  باید  .  را 

های  اند که با کليشهتصویر کشيده شدهبالا چنان به  های المثلبپذیریم که »زنان« در ضرب

فقط در موقعيت و جایگاه   کهطوریبه  ، باشند  خوان و سازگارتی و جنسيتی همسنّ »زن« 

ای« چون  و »حاشيه  ، منفعلهایی اغلب ناچيزتواند ترسيم و تبليغ شود و نقش»کدبانو« می

ی« نيز  خدا یکی، شوهر یک المثل »ضربگردد. می... به او محول و ، فریبندگیآشپزی، نظافت

معنا این، بهکندالمثل مرد را »خود« معرفی میاست. این ضرب معرف الگوی فکری مردسالار

دارد.    و تأثيرگذاری زیادی  رهبریتوانایی    . او مدیر است.مختار استکه مرد جنس مقتدر و  

  یا پوشيده   صورت صریحی بالا بههاالمثلضرب  حوزۀ مدیریت او وسعت اجتماع و جهان است.  

...  و  ، رهبریمدیریتدانایی،  استدلال، آگاهی،    در زمينۀ  را  « »مرد  اجتماعی  هاینقشاغلب  

نقش اجتماعی  محدودکردن  واقعی و    کردن چهرۀنسبت بر مخدوشدهند و به همان  نشان می

 اصرار دارند.    »دیگری« مثابۀبه زنان
 ضرورت ازدواج  زنان؛   .5. 2

نهایت انتخابی  دهد که زنان درفرهنگی رایج در جامعه نشان میهنجارهای    آرایشتعریف و  

ضرب داشت.  نخواهند  ازدواج  از  نيز  المثلغير  سنّ  مثابۀبهها  فرهنگی  در    ،تیابزارهای 

اند. در فرهنگی که زنان از  نقش زیادی داشته  انتظارات و ملاحظات فرهنگیاین    جاانداختن 

های و فعاليتزنان  استقلال مالی برخوردار نيستند و در فرهنگی که قابليت و توانایی ذهنی  

فریبندگی ظاهری، فراغت و مصرف   گرفته و تحقير شده است وهمواره نادیده  هاآن اجتماعی 

  دست خواهد آمد لاجرم این نتيجه به  ،شودوليت زنانه تلقی میئو مساولين و آخرین تعهد  

این  .  و انتخاب زنان است  که »ازدواج« تنها هدف گویی ازدواج و شوهرداری  ،  هافرهنگدر 

  و نمایش دهد کند اثبات خود را در آن  تواند می  »دیگری« مثابۀتنها مسيری است که زن به

 های زیر توجه شود. المثلبه ضرب گيرد.کار رهنگی و تربيت اجتماعی خود را بهو آمادگی ف

 ( 921:  1388ذوالفقاری، ) مثل اسب هميشه در خواب است شوهرزن بی -الف

 )همان(  سرپوش استدیگ بی  شوهرزن بی -ب

 )همان(  دهنه و افسار استاسب بی  شوهرزن بی -ج

 ( 919  :1363)دهخدا،  کردن هنرشویزنان را بود  -چ

 ( 1034 )همان،  شوهر خدای کوچک است -ح 
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«راندن زنان  »حاشيهتمایل تاریخی و آمادگی فرهنگی بر تبعيض و به  ، بالا  ی هاالمثلدر ضرب

کيد بر  ضمن تأ  تشبيهی نامناسب و تحقيرکننده،  استوار شده است. نمونۀ »الف« با تأکيد بر

شوهر معرفی کرده است. در  آسایی را خصلت زنان بیزنانگی و ضرورت ازدواج، تنبلی و تن

د تا سرکشی و نافرمانی زنان را به تجرّضمن الزام ازدواج تلاش شده است  نمونۀ »ب« و »ج« 

دهنه و افسار است«، اسب بی  شوهر»زن بی  المثلی چونآنکه ضربنسبت دهند، حال  هاآن

های مترتب بر آن  دهندۀ تلاش فرهنگ مردانه برای کنترل و نظارت بر زنانگی و قابليتنشان

»ضرباست.   بهالمثل  است«،  کوچک  خدای  عادی شوهر  متعارف دنبال  و  این  کردسازی  ن 

تابعيت، چاره و انتخاب دیگری   غير از سرسپردگی و  ،»دیگری« مثابۀعقيده است که زنان به

   باید از »خدای کوچک« خود اطاعت و پيروی کنند. هاآن ندارند.
 زنان؛ تولیدمثل  .6. 2

مربوط  المثلضرب سنّبه  های  جوامع  در  زنان  تی،  جنسيت،  مادری  نقش  فراوان  تأبر  کيد 

اند تا  تلاش کرده  اند. تفکرات رایج جنسيتی با اصرار بر نقش مادری و توليدمثلی زنانکرده 

»دیگری« و  و  تبعيض  عادی  را  زنان  دهند.  گریزناپذیربودن  از    ،ارو دوبو  نسيمو  جلوه 

توليدمثل که مش  معتقد است  ،و وجودگرارادیکال    یهافمينيست بارداری و  از  ناشی    کلات 

است   شده  زنان  سبب  حاشيهتا  و  فرودست  شوندطبقۀ  تلقی    . ( 51  :1382وار،  و)دوب  ای 

از فمينيسمسقط  یهادغدغه به  جنين در این موج  تبعات  است  دليلایننيز  که مشکلات و 

های زیر که  به نمونهد.  دارمیهای بلندمدت واالزام  زنان را به تابعيت از  ، بارداری و توليدمثل

    توجه شود.   مشتی از خروارند

 ( 924: 1363)دهخدا،  مرد را دولتی است پاینده زن پرهيزگار زاینده/ -الف

 ( 922 )همان،  زن تا نزاید بيگانه است -ب

 ( 321  )همان، به از زن نازاینده خانه بوریایی در گوشۀ -ج

 ( 97: 1398)سهيلی،  نه کور اجاقش باشد، زشت زن -چ

 ( همان) تا نزاید دلبر است، چون بزاید مادر استزن  -ح

زنان مایۀ خوشبختی دائمی مردان  ج این تفکر است که قابليت توليدمثل  مروّ  نمونۀ »الف« 

مالکيت  تقویت حس و حق    دهندۀ تفکر مردسالار و نيزنشان  مردانه«کيد بر »دولت  است. تأ

بينی  جهان  لمثل »زن تا نزاید بيگانه است« نوعی اضرببر جسم و روح زنان است.  و قيموميت  

این ایدئولوژی باشد. منطبق بر ایدئولوژی نيز  دهد که ممکن استنشان می فرهنگی کلان را
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خاص را بر دختران و زنان جامعه   ، نگرش و تفکر جنسيتیست تا با انذار و تهدیددنبال آن ابه

کند بهتکليف  نقش  هاآنکه  طوری،  ایفای  برای  همسری  را  و  مادری  کند.های  واژۀ    متقاعد 

»زن  المثل  ضرب  است.  »دیگری« موردنظر فرهنگ مردسالار معادلتصویری    »بيگانه« دقيقاً

است«،   بيگانه  نزاید  از  باتا  پنهاننهفته    یاستدلال  استفاده  می  و  به  بيان  تهدید  که  کند 

تواند زنان را به پذیرش نقش مادری  می  و طردشده  بيگانه  »دیگری«،قرارگرفتن در جایگاه  

 ند.ترغيب ک

برتری نقش »مادر« در مقابل  «، حۀ »در نمون تأ  نقش »دلبر«  تقدس و  قرار  مورد  کيد 

دنبال نقش مادری تکليف و ترفندی است ازطرف جامعه و تفکر مردسالار که بهگرفته است. 

بلندمدت   تابعيت و سرسپردگی  زنان و استمرار  با  ست. گرههاآن فریب  خوردن نقش مادری 

،  و وابستگی اقتصادی مترتب بر آن  و پرستاری از کودکان  ، شيردهیهایی چون تربيتنقش

نظر کنند و به انقياد و کنترلی  عمومی صرفهای اجتماعی و  شود تا زنان از نقشب میسب

نيازهای اقتصادی مترتب بر    وابستگی مالی و  مایۀمادری  دائمی تن در دهند. بارداری و نقش  

تسلط  حمایت مردانضرورت  شود و این موضوع  آن می کند؛  را بيشتر میمردان  ه و لاجرم 

  زمينۀ د،  کنتوان گفت توليدمثل و بارداری، ضمن آنکه زنان را محدود میست که میا  روازاین

 کند.    فراهم مینيز را  فرودستی و مظلوميت آنان

 گیرینتیجه. 3

بررسی    و فرهنگ  انسان  بباها را درکند تا نشانهتلاش می  لوتمانیوری    فرهنگی شناسی  نشانه 

ه گر و البتمشاهدهموجودی  انسان    .فرهنگی است  موجودیگانهچراکه انسان    کند و بسنجد؛

همواره    کنندهمقایسه که  دربرابر  دکوشمیاست  را  »خود«  کند.   معنای  تعریف  »دیگری« 

تمایز  م ها »خود« را از »دیگری«  کمک نظام نشانههای فرهنگی موجود در جوامع بهپدیده

  نظام در  پرده و آشکاربیتوان می اغلب را های جنسيتینگاه، تی ایرانسنّ در جامعۀ ند.کنمی

ی دارند و نباید  باطگاهی جنبۀ تنبيهی و انض هاالمثلهرچند ضرب. دید یاجتماعی و فرهنگ

رسانه و  منزلۀ  به  هاالمثلباید پذیرفت که ضرب  کار برد،هدليل و استدلال ب  را همچون  هاآن

کنند.  نقش مهمی ایفا می فرهنگی غيرمنصفانۀ  ، در توجيه نابرابری و امتيازپسندهعامّ  یابزار

رفتارهای سنّ نشان  هاآن و دهندۀ  بر    ایکليشه  تی  اغلب  اما  هميشه،  نه  که    ابری نابرهستند 

جنس    «زن»را که  و تعصب  این تفکر    و آگاهانه  اصرار دارندابزاری و ناعادلانه   و نگاهجنسيتی  
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و    ها ابزارالمثلضربآنجاکه  از  د.ندهمی   ناپذیر نشانبطبيعی و اجتنا  استدوم و »دیگری«  

که   هستند  فرهنگی  به  مفاهيمقراردادهای  را  مشروع   منزلۀاجتماعی  و    هنجار  کاربران  بر 

می  کنشگران تحميل  تعدادی  کنند،فرهنگ  کيفی  نشانالمثلضرب  از   تحليل  دهندۀ ها 

معرفی »دیگری«  رازنان  اغلب است. یک نگاه که «جنسيت» گيری دو نگاه فرهنگی بهشکل

سرسپردگی،    ،تفریح، فراغت، تنبلی، دلبری، بدنمندیآشپزی،  و فریبندگی، اسراف،  کند  می

و گيرد در نظر می»خود«  داند، و نگاه دیگر که مردان رارا کار و خصلت آنها می... و وابستگی

ر و تلاش، توليد، اقتصاد، تسلط کاتدبير،  استدلال،  تفکر، قدرت،  هایی چون مدیریت،  خصلت

نسبت  ...  و آنها  به  نگاهمیرا  که  است  بدیهی  ایدئولوژیکجنسي   دهد.  و  در    تی  موجود 

بهبررسی  یهاالمثلضرب زن  معرفی  ضمن  تثبيت  به،  »دیگری«  مثابۀشده،  و  تبليغ  دنبال 

پذیرش نقش مادری و همسری  موافقت و  هایی است که دختران جوان را برای  خصلتدرونی  

   آماده کند.  د نظر فرهنگ مردسالارمور

تنها ابزار  هستند که نه هایی نيز  المثلاست که در سپهر فرهنگ عامۀ فارسی ضرب  گفتنی

»مادر«، ت در هيئ مخصوصاًنان شوند، بلکه با ترسيم زتقليل و تخفيف جایگاه زنان تلقی نمی

 برند. میبهشتی بالا   نان را تا مرتبۀ فرشته و موجودجایگاه آ

که   کند، باید اذعان کردشناسی فرهنگی به درک و فهم فرهنگی کمک میاگرچه نشانه

رویکرد   عمومياین  و  است  فرهنگی  کلی  نيززیادی  ت  و  ارائ  دارد  راهاز  درمان  حلۀ  و  ها 

به  فرهنگی  هاینارسایی است؛  نشانه  ، دیگرعبارتناتوان  ضرببررسی  های  المثلشناختی 

مخاطب هرچند  ایرانی،  فرهنگ  در  تفکررا    جنسيتی  در لایهجنس  با  و گرایانه  پنهان  های 

رفعفرهنگی،  و نظریۀ  ابزار  منزلۀ  کند، بهمیثيرگذار فرهنگ آشنا  تأ تخفيف    در  تبعيض  یا 

 ناتوان است. همچنان  شده بر زناناجتماعی اعمال

از قوم  فرهنگی یک  المثل ممکن است و هرچند  طریق ضربپيشنهاد: دستکاری سپهر 

دان و معلمان منتق  کنندۀ هنجارهای فرهنگی مردانه باشد،تواند وضعفرهنگ مردسالار می

های مخرب  المثلضرباند  حوزۀ فرهنگ، در جایگاه متوليان و البتّه مفسران فرهنگ، موظف

و تلطيف یا حداقل   شناسایی کنند و در تصحيح  ساختهالگوهای پيش  مثابۀزا را بهو آسيب

ها بکوشند. ضرورت دارد تا تلاش شود که زنان، توانایی و نقش  توضيح و تفسير فرهنگی آن

آن بهاجتماعی  بیها،  و  تبعيض  از  دور  و  درنحوی شایسته  ابزارهای  عدالتی جنسيتی،  خلال 

از  باید  تنها ، نهروایند؛ از... بازتاب یابها، سخنرانی، منبرها وها، فيلمالمثلفرهنگی مانند ضرب
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شناسی آنها  ، بلکه با بررسی و آسيب تی پرهيز شودهای جنسيالمثلضربکاربردن بعضی  هب

تا   شود  تلاش  پيشباید  و  امروزی  قرائتی  و  گيرد.  برندهخوانش  قدرت  ازآنجا  صورت  که 

دست نيست و طيفی از احساسات،  یک  بينی پنهان در زیرساخت فرهنگایدئولوژی و جهان

ضرورت دارد   باشد،یا مضر    تواند مفيدگيرد که میمیالبته استدلال را نيز دربر  طلبی ومنفعت

ها را نيز  المثلکه ضربهای فرهنگی،  شناسی و تصحيح مؤلفهتا با تجدیدنظر جمعی، آسيب

 . هر فرهنگی نمایش داده شوددر سپ نوعی مهارت فکری و اقتدار نرم ،  شودشامل می
  نوشتپی 

اقتباس  تاکمن« اصطلاح تخصصی »فنای نمادینِ  ار نمادین« از نویسندۀ مقاله است که از روی»انک  اصطلاح .1

دنبال  حقيقت است که جامعۀ مردسالار به   دنبال اثبات اینبه   «فنای نمادین »   است. تاکمن در  سازی شدهو قرینه

)برای اطلاعات بيشتر ر.ک:   ازطریق ابزار فرهنگی است  اجتماع  از صحنۀ  هاآنو حذف کامل  گرفتن زنان  نادیده 
 (. 62: 1988تاکمن، 

2. Cultural Semiotics 

3. Semi-sphere 

 منابع 

نقد استدلال فمينيسم رادیکال ازطریق آزادی توليدمثل    بررسی و(.  1397بویه، عليرضا و همکاران ) آل
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 ردین. فرو نظر. تهران:. ترجمۀ ثریا پاکنظریۀ فرهنگ عامه .( 1392استرینانی، دومينيک )
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